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Abstract 

The problem of dreams is an important problem discussed by philosophers 
throughout history. In ancient Greece, Aristotle wrote an independent essay on 
dreams, and Muslim philosophers have tied the problem of dreams with 
prophethood. The philosophical reflections of Avicenna, as the greatest philoso-
pher in the Islamic world, on the matter are of utmost importance. He discusses 
dreams in terms of his account of the existence of the soul, its immateriality, and 
its faculties, particularly the imagination. On the other hand, Aristotle deals with 
dreams and their nature in terms of perception and the imaginative faculty. The 
main question in this paper is to elaborate and consider the accounts of dreams 
provided by these two philosophers. The paper seeks to uncover the distinctions 
and commonalities between the two, and the impact Aristotle had on Avicenna’s 
account of dreams. The method is a comparative study of the two philosophers 
from the point of view of philosophy and the history of philosophy. The paper 
concludes that Avicenna has contributed great subtleties in his account of soul 
and dreams, although he was influenced by Aristotle. 
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  سینا ابن و ارسطو دیدگاه از رؤیا بررسی
  1حسين مختاری محمد

 12/03/1399: تاريخ پذيرش  14/02/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

 يونـان ارسـطو در. انـد پرداختـه ندابـ فلسفه تاريخ طول در فيلسوفان كه است مهمى مسائل از رؤيا مسئله

مسـئله  نيز مسلمان فيلسوفان و داده اختصاص مهم اين به را »رؤياها دربارۀ«به نام  مستقل ای رساله ،باستان

 جهـان فيلسـوف ترين بزرگ در مقام سينا ابن فلسفى تأمل ،ميان اين در. اند زده گره نبوت بحث بارؤيا را 

 نفـس قـوای آن، تجـرد نفـس، وجودِ  از كه تفسيری به توجه با او. است اهيمت حائز مسئله اين در اسلام

 تبيين به خيال قوّه و حسى ادراك به توجه با نيز ارسطو. پردازد مى رؤيا دربارۀ بحث به دارد، خيال ويژه به

 دوايـن  آرای بررسـى و تبيـين مقالـه، ايـن اصـلى مسـئله. پـردازد مـى آن ماهيـت و رؤيا درباره خود نظر

 سـينا بنا تأثيرپذيریميزان  و اشتراك و افتراق وجوه دادن اننش ،تحقيق هدف. استرؤي مسئله از فيلسوف

 منظـر از فيلسـوف دو اين نميا تطبيقى بررسى نيز مقاله اين در تحقيق روش. استرؤي مسئله در ارسطو از

 دقـت رؤيـا، به مربوط مسائل و نفس مباحث در سينا ابن كهنتيجۀ پژوهش آن. است فلسفه تاريخ و فلسفى

  .است بوده متأثر نيز ارسطو از خودآرای  در البته و هكرد بيشتریهای  نظر

  ها واژه كليد

  .نفس خيال،  ارسطو، سينا، ابن رؤيا،مسئله 
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  مقدمه

هـای  ديگـر رشـتهدر البتـه  انـد و كردهرؤيا توجه  مسئلهبه فيلسوفان از زمان يونان باستان 

از شناسـى بـه رؤيـا  همچـون روان هـايى در دانش. شده است مسئله توجهعلوم نيز به اين 

فيلسـوفان . دان بررسـى شـدهبـاره  هـای تجربـى در ايـن و داده  نگريسته شـدهتجربى منظر 

برای فهم بهتـر . اند تهرؤيا پرداخبرده و به تبيين فلسفى   پى مسئلهمسلمان نيز به اهميت اين 

ويـژه  تجرد نفس، قـوای نفـس بـه  نظر ارسطو و فيلسوفان مسلمان بايد تلقى آنها از نفس،

در  ،فيلسـوف جهـان اسـلام اسـت تـرين شـك بـزرگ سينا كه بـى ابن. بررسى شودخيال 

بـه ايـن مسـئله » خـواب و رؤيـا ،منـام ،منامـات« با تعبيرهـايى همچـون شجای آثار جای

 یارسطو خبـر ی»رؤياها ۀاردرب«سينا از رساله  كه گويا ابن بايد گفتالبته . است پرداخته

اشـد نداشته است؛ زيرا گزارش تاريخى مبنى بر اينكه اين رساله به عربـى ترجمـه شـده ب

 سـينا بـدون نگـاه بـه مـتن ارسـطو دربـاره رؤيـا توان گفـت ابن مى رو اين ؛ ازوجود ندارد

  . ورزی كرده است فلسفه

دريافت نظر ارسطو و  ،گويى به آن هستيم پاسخ پىِ پرسش اصلى كه در اين مقاله در 

ــن ــاوت اب ــا و تف ــاره رؤي ــينا درب ــباهت س ــا و ش ــای آنهاســت ه ــن ؛ ازه ــا  رو اي بحــث را ب

به تبيـين نظـر كرده، در ادامه خيال آغاز  هقوّ هايى درباره نفس و تبيين جايگاه  رضف پيش

   .پردازيم هر دو انديشمند درباره رؤيا مى

  :سينا دو مقاله موجود است نظر ابنم ازرؤيا بارۀ درهای پيشين  در پژوهش

قالـه ايـن م. 35، ش حـافظ مجلـه .سينا رؤيا در فلسفه ابن ).1385. (امين، سيدحسن .1

  .سينا پرداخته است به تبيين رؤيا از منظر ابن) در چهار صفحه(اختصار  به

ؤيا و تحليل آن از منظر خواب و ر ).1394. (ناجى اصفهانى، حامد ؛حداد، وحيده .2

 آرایبـه تفصـيل  ايـن مقالـه به. 65، ش ـ کلامـی  فلسفی های پژوهش مجله .سينا ابن

  .ه استپرداختسينا درباره رؤيا  ابن

بـرای نوشتار نشده است و در اين  ىارسطو درباره رؤيا بحث يۀدر دو مقاله فوق از نظر

معرفـى  مقالـه اولاً  وجـه نـوآوری. شـود مطرح مى در اين زمينهارسطو  يۀن بار نظرنخستي
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توانـد  يـق مىايـن تطب. سيناسـت تطبيق آن با نظـر ابن است و ثانياً ارسطو درباره رؤي يۀنظر

  .سينا از ارسطو متأثر بوده است تا چه اندازه ابن كه كمك كند تا بدانيم

  های بحث فرض پيش. 1

هـايى بپـردازيم كـه بـدون آنهـا  فـرض رؤيـا بايـد بـه تبيـين پـيش بررسـى مسـئلهاز  پيش

رو در اين بخش به ماهيت نفس، اثبات نفس  اين از ؛معنا خواهد بود گفتن از رؤيا بى سخن

 با بحث اصلى در ايـن اسـت كـه اگـراين مقدمات ارتباط . و قوای آن خواهيم پرداخت

گمـان  بى گرفته شـود،ناديده  سينا آن از ديدگاه ارسطو و ابنماهيت نفس و سپس اثبات 

طور كه خـواهيم گفـت  همان ديگر بيان  به ؛فتن از قوای نفس موجه نخواهد بودگ سخن

سـبب حصـول رؤيـا ادراكاتى داريم كه  )چه ظاهری و چه باطنى(وسيله قوای نفس   ما به

نام نفس اسـت و تـا  فرض بر وجود امری به ی نفس،گفتن از قوا شود و سخن برای ما مى

رو ايـن سـه  ايـن از ؛يمبگـويتوانيم از اثبات نفـس سـخن  ماهيت نفس مشخص نشود نمى

ديگـر بـرای  دليـل. پـردازيم رؤيـا مـى مسئلهو سپس به كنيم  مى اجمال بررسى مورد را به

سينا بحث رؤيا را با بحـث نفـس پيونـد  ن است كه ارسطو و ابنآمباحث پرداختن به اين 

  .اند اند و برای توضيح ماهيت و وقوع رؤيا به قوای ظاهری و باطنى نفس روآورده زده

  ماهيت نفس. 1-1

كمال اول برای جسم طبيعى كه دارای حيات بـالقوه «: نويسد ارسطو در تعريف نفس مى

  .)412الف  1-2، 1389رسطو، ا( »است، يعنى برای جسم آلى

  سـينا نيـز ابـن. )108 ، ص1392تيلـور، (نفس صـورت بـرای بـدن اسـت ، اين تعريف بنا بر

تعريف ارسطو از نفس . )194 ، ص1379سينا،  ابن(نفس را همچون ارسطو تعريف كرده است 

 حكيمـانبيشـتر سـينا نيـز تـأثير گذاشـته و  بعد از ابـن كيمانبلكه در ح ،سينا تنها در ابن نه

، شـيرازی؛ 514 ، ص1376؛ ميردامـاد، 223 ، ص2ق، ج1411فخـر رازی، : كنـ(اند  هپذيرفتمسلمان آن را 

  .)187 ، ص1360
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  اثبات نفس. 1-2

رو  ايـن از ؛بيند كه دليل اقامه كنـد يازی نمىعنوان نفس ن  سينا برای اثبات موجودی به ابن

اسـتفاده » يـهتنب«از عنـوان  ،فـس دارددر بحثى كه بـرای اثبـات ن الإشارات والتنبیهاتدر 

چهـار حالـت را بررسـى  ،»تنبيـه«در ذيـل ايـن وی . )292 ، ص2، ج1375 سينا، ابن(كرده است 

وی . كند تا اين توجه را به خواننده بدهد كه بعُدی غير از بعُـد جسـمانى وجـود دارد مى

  : كند گونه بيان مى چهار حالت را اين

فهمد كـه مـدرِك ذات  گاه مى باشد، آن داشته ىحمزاج صحي اگر كسى: حالت اول

  ؛پذيرد است و وجود ذات خود را مى خود

اگـر  ،كنـد كسى كه خوابيده است و تمـام حـواس ظـاهری او كـار نمـى: حالت دوم

  ؛يابد در خواب نيز ذات خود را مى شود و كسى او را به نامش بخواند از خواب بيدار مى

در حالت غفلت به سر  اش ظاهری و باطنى حواس ،كسى كه مست است: حالت سوم

  ؛كند خبر نيست و آن را درك مى بى اما اين شخص از ذات خود ؛برد مى

در اين حالت انسان هيچ آگاهى به بيرون از خود ): انسان معلق در هوا(حالت چهارم 

آمـدن اگـر در هـوايى طلـق رهـا  دنيا شخص در ابتدای به ،در اين آزمايش فرضى. ندارد

 شاعضـاي و خود را نيز مشـاهده نكنـد یو اعضا )نه سرد و نه گرم باشدكه  يىهوا(شود 

اين شخص هرچند از تمام ماسوا غافـل  نتيجه نداشته باشند، درهيچ تماسى با يكديگر نيز 

 ،از اين طريق بعُد ديگری از انسان كه همان نفس اسـت. از ذات خود غافل نيست ،است

  . )292 ، ص2ج، 1375 سينا، ابن(شود  ثابت مى

ه غيـر از ايـن بـدن ويد چيـزی وجـود دارد كـگ مىسينا  ابن ،در تمام اين چهار حالت

برای  بسا چه. )14 ص، 2جق، 1404سينا،  ابن(نامد  مى» نفس«ن بعد غيرمادی را ياو ا. مادی است

اثبـات نفـس از ديـدگاه ارسـطو بحـث دربـارۀ كـه چـرا  مطرح شود پرسشخواننده اين 

  : نويسد مى باره  خراسانى در اين لدين ا شرف. نكرديم

ــم ــت يكــى از مه ــرين دس و يكــى از  شناســى او دهای فلســفى ارســطو، روانورات

ساختار سه كتابى كه ايـن نوشـته . است» روان ۀدربار«ترين آثار او نوشته  رجستهب
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آن را بـا قصـد انتشـار در  دست و يكسان نيست و خـود ارسـطو يكبر دارد،  در

بسـتگى و  يراسته، تنظيم نكرده بوده اسـت و سـبب فقـدان و همای و شكل نوشته

  . )587 ، ص7، ج1375خراسانى، (انسجام منطقى در آنها همين امر است 

اثبـات  ۀده اسـت، دربـارشـمنظم بحث نبه طور اين كتاب در كه مباحث نفس  آنجا از

دهـای آن ولى ارسطو درباره تعريف نفس، قوا و كاركر ؛ده استنيامنفس مطلبى در آن 

سـينا در  ابـن .سـينا بحـث كـرديم از ابنتنها  جارو در اين اين از؛ تفصيل بحث كرده است به

؛ ده اسـتآورنفـس مباحـث ديگـری  اثبات ۀدربار نفس شفاهمچون  شهاي ديگر كتاب

  : سينا اشاره كرد ت ابنتوان به اين عبار مى برای مثال

ارادی هسـتند؛ بلكـه  بينـيم كـه دارای حـس و حركـت ما گاهى اجسامى را مـى

بينـيم و  مـى كننـد ورنـد، رشـد و توليـد مثـل مـىخ گاهى اجسامى را كه غذا مى

هـا بايـد در آن ؛ بنـابراينبودن آنهـا نيسـت اين كارها به سبب جسم] دانيم كه مى[

) توليد مثل، تغذيه و حركت(بودن است و اين افعال  چيزی باشد كه غير از جسم

و فاقـد اسـت هصـدور ايـن كار أهم هر آنچه مبد شود و بر روی مى از آن صادر

  . )14 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(ناميم  اراده نيست، ما آن را نفس مى

نفس منشأ توليـد مثـل، ) الف: داند سينا دو چيز را ويژگى نفس مى در اين تعريف ابن

ی كه افعال نفس افعـال اراد اين معندب ؛نفس فاقد اراده نيست) ذيه است؛ بحركت و تغ

  .است

  قوای نفس. 2

 ها سبرای هركدام از اين نف. اند قائلمسلمان برای نبات، حيوان و انسان به نفس  حكيمان

قوای نفس حيوانى را به ظاهری و بـاطنى تقسـيم  ،نيز به قوايى قائل هستند كه از اين ميان

ايى گانه لامسه، بويـايى، شـنوايى، چشـايى و بينـ قوای ظاهری همان حواس پنج. كنند مى

گونـه  توان آنها را ايـن بندی مى قوای باطنى نيز پنج عدد است كه در يك تقسيم. هستند

قـوای  :شـود قوا خود بـه دو دسـته تقسـيم مىاين  .قوای صرفاً مدرِك) الف :تقسيم كرد

نيـز  »حـس مشـترك«قـوه مـدرِك صـور را . رِك صور و قوای مدرِك معانى جزئـىمد
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) ب. گوينـد  مـى »وهـم« ،كند مى كه ادراك معانى جزئىای  به قوهفيلسوفان و گويند  مى

قـوايى كـه حفـظ  :شـوند وا خـود بـه دو دسـته تقسـيم مىايـن قـ: قوای مُعـين در ادراك

كنـد  ای كه حفظ معـانى مى گويند و قوه مى »خيال«ن داآن است كه ب ۀبه عهد ها تصور

كـه بـه تصـرف در يك قوه ديگر نيز در نفس وجـود دارد . گويند مى »حافظه«كه به آن 

  .)135 ، ص1391مصطفوی، ( نام دارد »متصرفه«و  كند مدركات كمك مى

هـر يـك از ايـن  اجمـالىبه توضيح  الإشارات والتنبیهات شرحطوسى در  الدين نصير

كـه يـاريگر را ای  قوّهو » حس مشترك« ،كه مدرِك صور استرا ای  هقوّ . پردازد قوا مى

نيـز » ه مصـوّرهقـوّ «خيـال  هبـه قـوّ . گويند مى »خيال« ،حس مشترك در حفظ صور است

گيـرد را بـه  تصرّف صورت مى وسيله آن در صور و معانى جزئى ای كه به قوّه. گويند مى

 »متخيلّه«كند،  وهم از آن استفاده مى قوّهبه اعتباری كه : توان در نظر گرفت دو اعتبار مى

كـه  را ای قـوّهامـا . گوينـد مـى »كـرهمف« شود مند مى بهرهعقل از آن  قوّهو به اعتباری كه 

وهـم را يـاری كـه ای  قـوّهنامنـد و  مى »متوهمه«يا  »وهم«كند  مىادارك را  معانى جزئى

  . )332 ، ص2، ج1375طوسى، (نام دارد  »حافظه«د ده مى

در ادامه به . مشترك و خيال است  حس ،آنچه كه از اين قوا در بحث ما اهميت دارد

  .پردازيم مى بارهسينا در اين  و ابنبررسى ديدگاه ارسطو 

  حس مشترك و خيال . 2-1

اين حـس . سخن گفته است درباره نفـسندرت در كتاب  ارسطو درباره حس مشترك به

گفتـه   از آنچـه ذيـلاً «: نويسـد مـى زمينهاو در اين . از ديدگاه ارسطو حس مستقلى نيست

گانـه وجـود  اس پـنججـز همـان حـو ید به ثبوت خواهد رسيد كه حس ديگرخواهد ش

رو حـس ششـم بـودن حـس مشـترك را ارسـطو  اين از ؛)424ب 21-23، 1389ارسطو، ( »ندارد

شود اين است كه  مى اين حس فهم ۀارسطو دربار های تآنچه كه از عبار. داند فى مىمنت

و امـوری اسـت كـه ادراك آنهـا نماينـده طبيعـت مشـترك  اشياحس مشترك متعلق به 

  . )64 ، ص1389دی، وداو(گانه است  حواس پنج

ين معنـا كـه دبـ ؛بعد از حس مشترك اسـت ،جايگاه بحث از تخيل در فلسفه ارسطو
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تـوان غايـت احسـاس را تخيـل  مى رو اين ؛ ازاستو برای آن تخيل از حس مشترك قبل 

بحث كـرده درباره نفس ارسطو درباره تخيل در كتاب . )71-70، صص1389دی، وداو(دانست 

 .2 ؛از احسـاس و تفكـر متمـايز اسـت .1: تخيل دو ويژگى اساسـى داردو ابه باور . است

كاركرد اصـلى تخيـل ايجـاد اعتقـاد در افـراد اسـت . وجود آيد  تواند بدون حس به نمى

  .)407ب  14-16، 1389ارسطو، (

ای باشد كه به سبب آن گوييم كه تصوير خيالى در ما بـه حصـول  اگر تخيل قوّه

ه استعمال مجازی اين كلمه خودداری كنـيم، آن را فقـط و اگر از هرگون پيوندد

تـوانيم برحـق يـا  كنيم و مـى وسيله آن حكم مى ای يا حالتى بدانيم كه به بايد قوّه

  .)428الف  1-4، 1389ارسطو، (برخطا باشيم 

  : داشتتوان دو برداشت متفاوت  ارسطو درباره تخيل مى از مباحث

عملـى كـه مشـتق از  ؛خيـل يـك عمـل اسـتتـوان گفـت ت ول، مىدر معنای ا) الف

در اين معنا بايد گفـت كـه احسـاس . احساس يا حركتى كه به دنبال حركت حسى است

در . تخيـل اسـت قوّهوظيفه تفسير بر عهده  ويك تأثر خام است و به تفسير نياز دارد  تنها

  .شود تخيل به معنای حس مشترك بسيار نزديك مى ،اين معنا

د كـه در سلسـله نگـر مىای  قـوّهز تخيل، ارسطو به تخيل به مثابـه در معنای دومِ ا) ب

است و در اين مرتبـه احسـاس حالـت خـام و ) قوه حس(حساسه  قوّهمراتب قوا بالاتر از 

كـه بـا شـىء  يا هر جاندار ديگـری ـ زمـانى   انفعالى ندارند؛ بلكه فعليتى است كه انسان ـ

نجا تخيل ماننـد مهـری اسـت كـه بـر روی در اي. يابد كند ظهور مى محسوس برخورد مى

آنهـا  ميـانكنـد و در  به اين معنا كـه تخيـل در صـور حسـى تصـرف مـى ؛خورد موم مى

  .)73-71 ، صص1389ی، ودداو(تواند دست به انتخاب بزند  ىم

ســينا همچــون ارســطو بــه وجــود حــس مشــترك اعتقــاد دارد و بــرای اثبــات آن  ابــن

رای اثبات حس مشترك از دو مثال تجربى استفاده كرده او ب. كند اقامه مى هايى استدلال

بـاران  هـای هكـه قطر زمـانى : گويـد ، مىشـاهد تجربـى به عنـوان نخسـتينسينا  ابن. است

ايـن هـم سـينا  دومين شـاهد تجربـى ابن. بينيم ما آنها را به شكل خط مستقيم مى ،بارد مى

از ايـن دو مثـال  .بينيم ايره مىما آن را به شكل د ،ای با سرعت بچرخد است كه اگر نقطه
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فت كه قوه ادراكى وجود دارد كه نقطه مرتسم در چشم به آنجا رتوان اين نتيجه را گ مى

رود تـا نقطـه ديگـری  مدت كوتاهى باقى مانده و از بين مى ،رفته و پس از ارتسام در آن

را بـه صـورت تـوانيم نقطـه  گاه ما نمـى آن نباشد،  حال اگر اين قوه. در چشم مرتسم شود

 ، صـص1391؛ مصـطفوی، 332 ، ص2، ج1375سينا،  ابن(دايره يا باران را به شكل خط مستقيم ببينيم 

136-137(.  

دهد و از آوردن برهان عقلى امتناع  خيال به وجدان ارجاع مى قوّهسينا برای اثبات  ابن

تـوانيم  بـاز مـى ما اگر آنها را ديده باشيم ،كند؛ زيرا اگر محسوسات از ما غايب شوند مى

وی . )همـان(خيال است  قوّهبرای وجود ) شهودی(از آنها سخن بگوييم و اين خود دليلى 

ال وآلتهـا الـروح يـة المسـماة بالمصـورة والخيالثان... «: نويسد خيال مى قوّهدرباره جايگاه 

 ه و خيـالقـوه مصـورّ  ،؛ دومين قوهريالجانب الأخ ىما فيالبطن المقدم لا س ىالمصبوب ف

، 1375سينا،  ابن( »شود كه ابزار آن روحى است كه در قسمت پيشين مغز قرار دارد ناميده مى

آلت خيال روح بخاری است كـه در بخـش پيشـين  ،سينا ابن اين سخنِ  بنا بر. )442 ص، 2ج

  .مغز سريان دارد

د، تخيـل بـه تخيـل مطـرح شـ قوّهدر معنای اولى كه از مفسران ارسطو درباره معنای 

مشـترك غيـر از حـس  ،اسلامى ۀى دورئاما در فلسفه مشا ؛شد ترك نزديك مىحس مش

، 2، ج1384فخر رازی، : نك( نقد كرده استباره را   اين فخر رازی ادله مشائيان در .خيال است

  .)به بعد 245 صص

سـينا دربـاره حـس مشـترك و خيـال  سـخن ارسـطو و ابـن در اينجـا ازای كه  داوری

پـردازد  سينا به توضيح، تبيين و اثبات حس مشـترك مـى كه ابنتوان داشت اين است  مى

امـا ارسـطو از  ؛تبـع آن رؤياسـت هم بهتر خيال و بـهای برای ف كه از حواس مهم و مقدمه

خيـال  ۀدربـار. پردازد رست آن نمىشود و به تبيين د آسانى رد مى بحث حس مشترك به

د آوری بـرای وجـو دليـلولـى  ؛وستسينا شبيه به نظر ارسط ظر ابنتوان گفت كه ن نيز مى

كردن جايگاه آن در مغز از كارهايى است كـه ارسـطو  ای به نام قوه خيال و مشخص قوه

  .خوبى توضيح داده است سينا اين موارد را به و ابنكرده به آنها همت ن
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  قوای نفس ناطقه. 2-2

ای نفـس ناطقـه بايست به قـو تا اينجا سخن از قوای نفس حيوانى بود و در مرحله بعد مى

نصيرالدين طوسى قوای نفس ناطقه را به دو بخش عملى و نظری تقسـيم . نيز توجه كنيم

عقل عملى به اعتبار تـأثير و تـأثر در . گويد كند و به آنها عقل نظری و عقل عملى مى مى

و عقل نظری به اعتبار تأثر نفس از عقل فعال در جهـت تكميـل اسـتعدادها در نظـر  ،بدن

در بحث ما آنچه كـه مهـم اسـت عقـل نظـری و . )352، ص3، ج1375طوسى، (شود  گرفته مى

  : سينا برای عقل نظری چهار مرتبه را مطرح كرده است ابن. مراتب آن است

  د صرف برای پذيرش معلومات است؛نفس استعدا ،در اين مرتبه: عقل هيولانى .1

  شود؛ مىان با امور بديهى آشنا در اين مرحله انس: عقل بالملكه .2

وانـايى احضـار آنهـا را نفـس بعـد از معقـولات ثانيـه، ت ،در اين مرتبه: عقل بالفعل .3

  يابد؛ مى

  ند و نفـس بـهمعقـول نـزد نفـس حاضـر های تصـور ،در اين مرتبـه: عقل مستفاد .4

  .)174-171 ، صص1391مصطفوی، (كند  صورت بالفعل در آنها تعقل مى

بـه   به مراتبِ عقل نظری، خـروج هـر شـىء بـالقوهفيلسوفان مسلمان، با توجه  باوربه 

. يـن عامـل بيرونـى عقـل فعـال اسـتنيازمند يك عامـل بيرونـى اسـت و ا ،حالت بالفعل

اين عقل است كه انسان مراتب را از عقل هيولانى تـا بـالاترين مرتبـه عقـل طـى  ۀوسيل  به

ست كه برای بحث رو دانستن مراتب عقل نظری از اين. رسد كند و به فعليت خود مى مى

  . توان نقش عقل فعال را ناديده گرفت سينا نمى از رؤيا در ابن

و در مورد عقـل كند  مىرا با مراتب عقل نظری منبطق  ، آننور ۀآي در تفسيرسينا  ابن

آن عقلى كه عقل بالملكه را به عقل تام و همچنين عقـل هيـولانى را بـه «: نويسد فعال مى

در اينكـه . )354 ، ص2، ج1375سـينا،  ابن( »همان عقل فعـال اسـت ،كند عقل بالملكه تبديل مى

. مفسران ارسطو بسيار است مياناختلاف نظر  ،ارسطو از عقل فعال سخن گفته است يا نه

فيلسوفان مسلمان به اين عقل به عنوان جوهری خارج از انسان اعتقاد دارند كه كار بيشتر 

داشـته باور چنين چيزی به وجود اينكه ارسطو نيز  اما. بخشى به امور بالقوه است او فعليت

  .محل مناقشه استبدان قائل بوده، بخشى  و كاركرد فعليت
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 رؤيا. 3

» دربـاره رؤياهـا«عنـوان بـا رسـاله مختصـری  ،ارسطو درباره رؤيا و مسائل مربوط بـه آن

تلقـى  راختصـا به ،در اين رساله به تبيين معنای رؤيا و چيسـتى آن پرداختـه. است نگاشته

با توجه به حجم كم سخنان ارسطو درباره رؤيـا نبايـد . خود از رؤيا را توضيح داده است

بايـد گفـت  رو ايـن ؛ ازديـدآنجـا نيـز در را سينا  ابن آرای موجود در تفصيل همانانتظار 

دربـاره «ارسـطو در رسـاله  .تـر اسـت رؤيـا از ارسـطو بسـيار پـيش مسئلهسينا در تبيين  ابن

توانـد يـك تصـوير باشـد  واقع يك رؤيا مـى در«: نويسد ماهيت رؤيا مى زمينۀدر » رؤياها

چيـزی ] ايـن آن[طور خاص ـ   سادگى و چه به دهد ـ چه به اينكه در خواب رخ مىبرای 

رؤيا «كه  برداشت كردگونه  توان اين از اين سخنان مى .»ناميم است كه ما آن را رؤيا مى

  .)459الف  19-22، 1389ارسطو، ( »علق به قوه تخيل دارداما ت ؛فعاليت قوه ادراك حسى است

دانـد و معتقـد اسـت سلسـله  عقل فعال مى سينا رؤيا را افاضه كه گفتيم ابن گونه همان

 سپسكند و  عقل فعال رؤيا را به نفس افاضه مى نخستگونه است كه  مراتب افاضه اين

اهميـت قـوه خيـال و نقـش به توان  ىم از اينجا. شود به وسيله نفس به قوه خيال افاضه مى

سينا نقـش عقـل  در جايى ديگر ابن .)88-87 ق، صص1404سينا،  ابن( پى بردعقل فعال در رؤيا 

اول آن را  ،بينـيم دهد كه آنچه كه ما در خواب مـى گونه توضيح مى فعال در رؤيا را اين

را به عقـول  كنيم و اين عمل هم به سبب عقل فعال است كه رؤيا تعقل و سپس تخيل مى

  . )306 ، ص1371سينا،  ابن(كند  ما افاضه مى

يـدگاه توان گفـت د دهند مى سينا از رؤيا ارائه مى با توجه به تعريفى كه ارسطو و ابن

معنا كه به چيـزی خـارج از بـدن و سـاختارهای  ين دب ؛ارسطو يك ديدگاه تجربى است

و  دانـد كـه از حـس تصويری مىدهد و آن را صرفاً  فيزيكى برای تحقق رؤيا ارجاع نمى

عنـوان جـوهری خـارجى  سينا عقل فعال را به  اما ابن ؛خيال برای انسان حاصل شده است

وجهى تحقق رؤيا را به حوزه مـاورا نسـبت داند و تا حد قابل ت برای تحقق رؤيا دخيل مى

هـای متـافيزيكى ارسـطو بـرای تعريـف رؤيـا كمتـر از  فـرض پيش ديگربيان به  ؛دهد مى

  .سيناست بنا
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  اقسام رؤيا. 3-1

دليـل  یو. )151 ، ص2ق، ج1404سـينا،  ابن(د كنـ مـىبه صادقه و كاذبـه تقسـيم را سينا رؤيا  ابن

كه صدق و صحت رؤيـا را تعيـين   آنچه«  :كند گونه بيان مى بودن يك رؤيا را اين صادق

اسـت يـا  كند يا از جهت مزاج است كه بايد اعتدال داشته باشـد يـا از جهـت عـادت مى

. )367 ، ص1371سـينا،  ابن( »هنگام سحر ديـده اسـت  بهآن را   ]شخص بيننده رؤيا[ى كه رؤياي

تـر  آلايش گويد كه هرچه نفس بى سينا در جايى ديگر برای حصول رؤيای صادقه مى ابن

 .)390 ، ص1391سـينا،  ابن(تر اسـت  صادق بيند مىرؤياهايى كه فرد  ،تر باشد و از كدورات پاك

كه تمام رؤياها صادقه باشند؛ زيرا تمـام ) يا شدنى نيست(معتقد است كه لازم نيست  وی

بـه عبـارت ديگـر اگـر تمـام  ؛شود از عـالم ملكـوت نيسـت افاضه مىآنچه كه بر متخيله 

گـاه تمـام رؤياهـا صـادق  د از عالم ملكـوت بـود، آنوش كه بر قوه متخيله مى هايى هافاض

شـود از عـالم  كه بـر متخيلـه مى هايى هنيست كه تمام افاض گونه اما هميشه اين ؛شدند مى

، 2ج، 1375سـينا،  ابن(ما هم رؤيای صادقه و هم رؤيای كاذبـه داريـم  رو اين ؛ ازملكوت باشد

  .)247 ص

افتد كه به سبب كهانت يا جنون ما  كند كه گاهى اتفاق مى سينا اشاره مى ابنهمچنين 

  : نويسد وی در اين باره مى). گويى غيب(بدهيم خبر توانيم از آينده  مى

] چـون[ه كـسـت ا د، سـبب آنيـد آيوانگان پديه از دكب يدادن اخبار غ ما خبرا

لـه از حـواس فـارغ شـود در ي، و قـوت متخىعـير شود از حال طبيمزاج دماغ متغ

را  ین افعال ويه دركباشد  ،ش مشغول شوديافعال خوه و در آن اوقات ب ىاوقات

هانت مشغول باشـند، كه ه بك ىسانكب و از آن خبر دهد و يوال غاطلاع افتد بر اح

ه در كـسـت ا ن اسـرار علـميـب خبر نتواننـد داد و اياز غ ،تا از حواسّ فارغ نشوند

  .)70 ، ص»ب«1383سينا،  ابن(  افتن رايح نتوان گفت از جهت صعوبت دريتب صرك

ياهـايى كـه بـه تعبيـر رؤ .1 :داده استبندی ديگری نيز برای رؤيا ارائه  سينا تقسيم ابن

واسـطه صـافى  گـاهى رؤيـای شـخص بـه . رؤياهايى كه به تعبير نياز نـدارد .2نياز دارد؛ 

. از اين جهت نيازی به تعبير ندارد و ضمير و عدم تعلق به عالم مادی، مطابق با واقع است
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رؤيـايى  است روشنوگرنه  ؛بندی بالا تفاوت دارد بندی تنها در اعتبار با تقسيم اين تقسيم

  .همان رؤيايى است كه صادقه است ،كه نياز به تعبير ندارد

هايى كه نياز به  هايى كه به تعبير نياز دارند و خواب برای تبيين بيشتر درباره خواب او

قـوه  ،در حالـت خـواب. تعبير ندارند معتقد است كه نفس دو قـوه عملـى و نظـری دارد

در اين حالت از عـالم  .آيد مت عقل عملى در مىود و به خدش متخيله از حواس فارغ مى

قوه متفكره  ها هدر برخى از اين افاض. گيرد ت مىهايى صور ملكوت به نفس انسان افاضه

؛ نيازمنـد تعبيـر اسـت ،شـود رؤيايى كـه در ايـن شـرايط حاصـل مى .كند نيز تصرف مى

شـود،  ى مىهاي هافاضشود و از ملكوت به آن  غ مىزمانى كه متخيله از حواس فار بنابراين

 ها هگـاه رؤيـای حاصـل از ايـن افاضـ تصـرف كنـد، آن ها ضـهدر آن افاقوه متفكره اگر 

آن افاضـه  چنان قوی است كه آنچه كه در رؤيا بر اما گاهى نفس آن ؛نيازمند تعبير است

تواند افاضه شود و اين نفس قوی همان نفـس نبـى اسـت كـه  در بيداری نيز مى ،شود مى

نيـز  سـت كـه انبيـاسـينا معتقـد ا ابن. در بيداری ببيند ،بيند كه خواب مىرا آنچه تواند  مى

-68 صصـ، »ب«1383سـينا،  ابن(همچون مردم عادی در افاضه در بيداری با هم متفاوت هستند 

به اين دليل است كه قوه متخيله در آن  ،شق اول كه نياز به تعبير داشت ديگر بيانبه  ؛)69

 مطابق با صـورت دهد و صورتى كه ا به صورت ديگری جلوه مىكند و آن ر تصرف مى

، 1391سـينا،  ابن(اين دسته از رؤياها به تعبير نياز دارنـد  رو اين ؛ ازرود برزخى بوده از بين مى

  .)390 ص

بندی رؤيا به صادقه و كاذبه و آنچه كه نياز به تعبير دارد و آنچه كـه بـه تعبيـر  تقسيم

آنچـه نيازمنـد (سيناست و ارسطو به تقسيم رؤيا به صـادقه  ابنهای  نوآوریاز  ،نياز ندارد

در ايـن  رو ايـن ؛ ازای نكـرده اسـت اشاره) آنچه نيازمند تعبير است(و كاذبه ) تعبير نيست

  .سينا پيشتاز و مقدم بر ارسطوست ابن نيز موضوع

  تبيين رؤيا از ديدگاه ارسطو. 3-2

 بـدانيم«دانـد كـه  ررسى اين نكته را ضروری مـىب »درباره رؤياها«رساله  آغازارسطو در 

؛ زيرا او بر اين اعتقاد است كـه دانـش تنهـا از »دهد يك از قوای ما رؤيا را ارائه مى كدام



88  

  
 

 

سا
 ل

م
ج
پن

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

99(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

 ،با توجه به اين مبنای ارسطو درباره دانـش. شود تفكر و ادراك حسى حاصل مى قوّهراه 

بـا وی . يابـد ن قوا اختصاص مىيك از اي پاسخ دهيم كه رؤيا به كدامپرسش بايد به اين 

ای  او از قول عـده. را تبيين كندهرچه بهتر رؤيا  كوشد مى بندی مسائل اين موضوع، دسته

كند،  خوابيم تمام حواس ما از جمله ادراك حسى عمل نمى كند زمانى كه ما مى نقل مى

وی . نـيمتوانيم رؤيا را درك ك توان گفت كه ما از طريق ادراك حسى نمى رو مى اين از

گويـد كـه مـا در  كند و مـى در پاسخ و تبيين اين مطلب به يك درك شهودی استناد مى

بينـيم كـه اينهـا نزديـك يـا دور  بينيم و حتـى مـى اسب يا چيز زيبا يا سفيد را مى 1خواب

البته ارسطو . اند توانيم بگوييم كه اينها با ادراك حسى حاصل شده رو مى اين از ،شوند مى

ولـى ايـن نكتـه را  ؛دهـد حسـى تعلـق دارد نمـىبه ادراك  تنهااينكه رؤيا  حكم قطعى به

به پرسشى  ،تفكر نيست و اگر حاصل قوه تفكر نباشد قوّهد كه رؤيا حاصل شو يادآور مى

. شـود ايم كه رؤيا به ادراك حسى مربوط مـى مطرح كرديم اين پاسخ را داده تر پيشكه 

كنـيم كـه ارسـطو رؤيـا را در ادارك حسـى  طور كه گفتـه شـد نبايـد تصـور البته همان

رؤيا حاصل ادراك حسى و شود  يادآور مىطور كه خود او  بلكه همان ؛داند مىمنحصر 

های ادارك حسى كه در يـك  متعلق«كه  رو او بر اين اعتقاد است اين ؛ ازقوه تخيل است

ر برخاسـته از كننـد و اثـ ادراك حسى را در ما ايجاد مى ،رسند زمان به اندام حسى ما مى

 ،شـوند كه ادراكات بالفعل مـى نه فقط هنگامى ؛شود های حسى ما ايجاد مى آن در ارگان

  .»بندند مى كه اين ادراكات رخت بر بلكه حتى زمانى

 ،كنـيم درختـى را مشـاهده مـى مـثلاً مـا وقتى كه  شود يادآور مىدر اين فقره ارسطو 

وقتـى اما  ؛ستدر اين زمان بالفعل ا گيرد و ادراك حسى متعلق ادراك حسى ما قرار مى

ديگـر بالفعـل  ،متعلق ادراك حسـى مـا كـه درخـت بـود ،گردانيم مى روی از درخت بر

كـه بالفعـل در  يئىگفـتن از شـ امكان سخن. نيم از آن سخن بگوييمتوا ما مى؛ ولى نيست

مسـئله تـر ايـن بهارسطو بـرای فهـم . كار قوه تخيل است ،معرض ادراك حسى ما نيست

                                                            
خواب بررسى به » خواب ۀدربار«عنوان  باای مستقل  خواب و رؤيا تفاوت قائل است و در رساله ميانه ارسطو البت. 1

  .ديدن يا همان رؤيا دو چيز است توان گفت برای ارسطو خواب و خواب مى. پرداخته است
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. انـد د به يك عاشق يا يك فرد بزدل توجه كنيم كه هر دو به هيجـان آمدهده شنهاد مىپي

 ترس وجود او را فـرا ،شخص بزدل اگر كسى را ببيند كه اندك شباهتى با دشمنش دارد

. دهـد هيجانى به او دست مى ،بيند كه معشوق خود را مى  گيرد يا شخص عاشق زمانى مى

  . دو دشمن و معشوقه خود را بالفعل ندارد كدام از اين در صورتى كه هيچ

. كنـد های حس را كنتـرل مـى ه داوریداند ك ای مى ارسطو دليل اين امر را را در قوه

بـا تصـورات و تخـيلات يكـى  ،كنـد عنوان داور عمل مى  معتقد است اين قوه كه به وی

جـا از دو گيـرد كـه تـأثرات حسـى  نتيجه را مى گفته خود اين پيش مطالبوی از . نيست

اين تأثرات تنها در بيداری . علل درونى بدن .2اشيای خارجى؛ از  .1: گيرند سرچشمه مى

ه اسـت كـ آن نيـزدليل اين امر . دهند رخ مى دهند؛ بلكه در خواب به شكل رؤيا رخ نمى

ــى ــار م ــل ك ــد در روز حــواس و عق ــرای  ؛كنن ــت اينكــه حــواس ب ــه عل ــا در شــب ب ام

شوند و دليل اين ناتوانى هم يك امر زيستى است؛ زيرا  ن مىخود ناتوا بخشيدن به  فعليت

اين گرما كه به سـبب غـذا  ،گردند مى های خارجى به داخل بر كه گرما از قسمت زمانى 

شـده بـيش از حـد  اگر اين گرمای توليـد .شوند شود به ادراك حسى منتقل مى توليد مى

در بيـداری  تـر پيشآنچـه كـه  شود ما در خواب با يك تصوير وارونه از سبب مى ،باشد

را در خـواب صـاف و  ها ويرما تص ،ولى اگر گرما به اعتدال باشد ؛شويمايم مواجه  ديده

بينيم كـه آشـفته و عجيـب و غريـب  البته گاهى نيز مناظری را مى. كنيم شفاف درك مى

بـرای  ؛دانـد مزاج مى نادرستىربط و دليل آن را ناشى از  ارسطو اين رؤياها را بى. هستند

  . بيند گونه مناظر را در رؤيا مى بيماری كه تب كرده باشد، اين مثال

كـه خـون در گويد  ىزند و م زيستى بدن پيوند مى های دگرگونىارسطو خواب را با 

 ،جا كند كه اگر چيزی خون را جابه  یا گونه به ؛رود هنگام خواب بيشتر به داخل بدن مى

كه خواب نـوعى « دگير  مى تيجهسپس اين گونه ن وی. دهند اندام حسى واكنش نشان مى

كـه ادراك  هـيچ رؤيـايى زمـانى... دهد طور خاص در خواب رخ مى  تصوير است كه به

مـاً يـك لـزو ،دهـد دهد و هر تصويری كه در خواب رخ مـى حسى فعال هستند رخ نمى

 ۀدربـار«له ای از رسـا ايـن بخـش خلاصـه[ )458الـف  33 -462ب  12، 1389ارسـطو، (» رؤياست

 33تا  462ب  12از شماره  مجموعه آثار ارسطوگذاری بكر در  ست كه در شماره»رؤياها
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آدرس  هـا هجداگانـه بـه فقر ،چون تمام فقرات از همين رساله بود ؛است هآمد 458الف 

  .]نشدداده 

  سينا از رؤيا تبيين ابن. 3-3

. رؤيا پرداخته است مسئلهن خواب و بيداری به تبييميان   تفاوتبررسى با  نخستسينا  ابن

در بيـداری . داند وی تفاوت خواب و بيداری را در استفاده از حواس و قوای محركه مى

كه در خـواب حـواس و  در صورتى  گيرد؛ بهره مىانسان از حواس و قوای محركه خود 

شـود كـه نفـس از توجـه بـه حـالات  قوای محركه فعاليتى ندارد و اين حالت سـبب مـى

به تبيين رؤيا  در ادامهاو . )160 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(حالات داخلى توجه بكند خارجى به 

گويـد كـه در خـواب  پـردازد و مـى از طريق اتصال قوه عاقلـه نفـس بـه عقـل فعـال مـى

ها بـرای  اين صورت. گوييم ها رؤيا مى شود كه ما به آن صورت هايى مشاهده مى صورت

ايـن . دهـا حقيقـى هسـتن كنـيم ايـن صـورت فكـر مـى شوند كه مـا چنان پديدار مى ما آن

يكـى  :تواند به دو سبب باشد شدن قوه تخيل است كه مى پنداری هم حاصل قوی حقيقت

در حالت مريضى كه عقـل و ديگـر قـوای . نكردن قوای حسى و ديگری مريضى فعاليت

ا حقيقى ر ها تصور انسان آنرو  اين گيرد و از قوه تخيل قوت مى ،شود انسان ضعيف مى

سينا خـواب را بـه حالـت مـرض  رو ابن اين از ؛)154-153 ، صص2ق، ج1404سينا،  ابن(انگارد  مى

ل سـلطه و غلبـه شـود و قـوه تخيـّ حس مشترك تعطيـل مـى آنتشبيه كرده است كه در 

، 1375سـينا،  ابن(شود رؤيا برای انسان تحقق يابـد  اين خود سببى است كه باعث مى. يابد مى

 ها تپاسخ داد كه ايـن صـور پرسشبايد به اين  ،از بيان چگونگى رؤيا پس. )405 ، ص3ج

    جو كرد؟ترؤيا را بايد در كجا جس خاستگاهگيرند؟ يا  چگونه در نفس شكل مى

  :تواند سه منشأ داشته باشد سينا رؤيا مى از نظر ابن

جـواهر  سينا نفس انسانى را مستعد قبول علـم از ابن: جواهر عقلى و نفوس سماوی .1

از  ،شـوند داند و معتقد است كـه اگـر ايـن علـوم محقـق نمـى علمى و نفوس سماوی مى

 زدودهجهت فاعل نيست؛ بلكه از جهت قابل اسـت و هرگـاه ايـن موانـع از جهـت قابـل 

  سينا در حالت خواب و به بيشترين حالت اين افاضه را ابن. گيرد شوند، افاضه صورت مى
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  .)69-68 ب، صص1383نا، سي ابن(داند  صورت رؤيا مى

) الـف: گويـد سينا از دو عامل سخن مـى در تبيين اين مورد ابن: رويدادهای پيشين .2

شـدن متخيلـه را  قوای حسى كه رهـا نكردن فعاليت  )ب ؛بازگشت روح جسمانى به باطن

متخيله گاهى از مزاج و گاهى از رويدادهای پيشين  شود عامل دوم سبب مى. پى دارددر 

سـينا،  ابن(شـود  كند كه اين رويدادهای پيشين به شكل رؤيا بـرای مـا حاصـل مـىحكايت 

  .)132-129 الف، صص1383

ايـن امـر آن  دليـل. شـود رؤيا از آنچه كه در بيداری بر ما گذشته است حاصل مى .3

رويـم و حـواس از  از اينكه به خواب مـى پس ،كنيم است كه وقتى ما در چيزی تأمل مى

شود كه ما  پردازد و سبب مى كردن از آنها مى مانند، متخيله به حكايت ىفعليت خود باز م

  .)159 ، ص2ق، ج1404سينا،  ابن(آنها را به شكل رؤيا در خواب ببينيم 

ر دانـد كـه د سينا همچون ارسـطو رؤيـا را تصـويری مـى ابن آنچه گذشتبا توجه به 

او سبب . شود حاصل مى نكردن قوای حسى يا مريضى خواب برای انسان به سبب فعاليت

تفـاوت او بـا ارسـطو در ايـن اسـت كـه ارسـطو از طريـق ولـى  ؛داند، رؤيا را سه امر مى

مسـئله رؤيـا را توضـيح های زيستى بدن همچون بازگشت خون بـه انـدام داخلـى  فعاليت

و  گويـد درباره رؤيا سخن مى ،از عقل فعال ها سينا با توجه به افاضه صور اما ابن ؛دهد مى

آنچه كه در تبيين رؤيا در ديدگاه هر دو انديشمند نبايد ناديـده گرفتـه شـود، نقـش  تهالب

  .قوه خيال و ادراك حسى است

  گيری جهينت

توان گفت كه نفـس و قـوای  سينا و ارسطو مطرح كرديم مى با توجه به مباحثى كه از ابن

سـينا  رسـطو و ابـنرؤيا نزد ا مسئلهايى در توضيح بسزژه قوه خيال و حس نقش يو  نفس به

 .توان رؤيا را حاصل همكـاری خيـال و ادراك حسـى دانسـت به عبارت ديگر مى ؛دارد

سـينا  سينا نسبت به ارسطو بيشـتر اسـت و ابـن نتيجه ديگر اينكه گستردگى مباحث در ابن

بـر توضـيح مبسـوط   افـزونكـه او  صـورت   ايـن به  ؛تر بررسيده است رؤيا را جامع مسئله

هـايى بـرای تشـخيص رؤيـای  به توضيح اقسـام رؤيـا و مـلاك ،يال و حسدرباره قوه خ
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رو  ايـن از ؛نشـأ رؤيـا نيـز توجـه نشـان داده اسـتو به م ه استصادق و كاذب نيز پرداخت

مسـلمان تفسـير  حكيمـانتبـع او ديگـر  سينا و به  توان رؤيا را از مسائلى دانست كه ابن مى

سـينا رؤيـا را  در نظر ابـن .اند از ارسطو بسنده نكردهو به پيروی   تری از آن ارائه داده دقيق

در . گاهى رؤيـا صـادقه اسـت و گـاهى كاذبـه. توان به اعتبارهای مختلف تقسيم كرد مى

ايـن . حسـب نيـاز بـه تعبيـر داشـتن تقسـيم كـرد  تـوان بـه ای از موارد نيز رؤيا را مـى پاره

  .شود ديده نمىدر ارسطو  ها بندی تقسيم

يار مهـم رؤيا بسـ مسئلهبا تخيل در تبيين  آنادراك حسى و همكاری در نگاه ارسطو 

سينا افاضه عقل فعال به قوه عاقله و از آنجا به خيال بسـيار حـائز اهيمـت  اما در ابن ؛است

سينا  ابن. توان در تعريف اين دو فيلسوف از رؤيا نيز مشاهده كرد اين تفاوت را مى. است

يـك كـه ارسـطو رؤيـا را  درحـالى ؛كنـد ا وارد مـىافاضه عقل فعـال را در تعريـف رؤيـ

ه عوامـل زيسـتى در بـدن بينـيم و بـرای تبيـين آن بـ داند كه ما در خواب مى مى» تصوير«

ی متافيزيكى بيشتری بـرای تحقـق ها فرض سينا پيش اين بدان معناست كه ابن .توجه دارد

در البته  .فعال است فرض نيز وجود موجودی به نام عقل ترين پيش رؤيا قائل است و مهم

 چگـونگىرؤيا يك تفـاوت ديگـر نيـز وجـود دارد و آن  مسئلهنگاه اين دو فيلسوف به 

ســينا از راه  و ابــن ،ارســطو از طريــق تبيــين علمــى و تجربــى. تبيــين ايــن دو از رؤياســت

 ۀديگـر ارسـطو خـارج از محـدود بيان   به ؛پردازد الهياتى به توضيخ رؤيا مىمتافيزيكى و 

  سينا برای تحقق رؤيا به عقل فعال بـه اما ابن ؛رود اين جهان برای تبيين رؤيا نمى حواس و

سينا به  البته شايد بتوان گفت كه ابن. كند عنوان جوهری خارج از نفس انسان تمسك مى

ای كـه  مسـئله ؛اسـت چشم پوشـيدهوحى از تبيين صرفاً تجربى و علمى رؤيا  مسئله دليل

  .استبرای ارسطو مطرح نبوده 
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